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  1- سوز معنويت حماسه ساز و معنويت حماسه|  دانشگاه هنر
مانند فرانسه كه در خدمت  ييكشورها/ هاست تيتقابل انواع معنو ةبشر، مسأل ندهيآ ةمسأل: پناهيان 

 شوند يمحسوب نم كيهستند، لائ ها ستيونيصه ينيد يها آرمان
 يمحصولات هنر ني. امروزه قدرتمندترستين تيمعنو صيتشخ اريد، معان آورده يكه به ابتذال رو يمحصولات هنر اديمصرف ز پناهيان: 

. سـت ين يما، مبارزه بـا شـهوتران   ة. مسألستين ييگرا يمبارزه با ماد ةمسأل گريما، د ةاند. مسأل قرار گرفته نيدروغ يها تيدر خدمت انواع معنو
كـه   ي. مسـائل فلسـف  ستيمحض ن يكيو تكنولوژ ياقتصاد ،ياسيئل سما، مسا ندهيآ ةمسأل. ستنديعوامل ن نيتر كننده نييتع گريمسائل د نيا

 .هاست تيتقابل انواع معنو ةبشر، مسأل ندهيآ ةنخواهند بود. مسأل ياصل ةاند هم مسأل كرده يرا مطرح م تيو معنو سمياليماتر يدعوا

از  هدر دانشگاه تهران آغاز شـد. ايـن سـوگوار    سوگواره هنر و حماسه براي نهمين سال متوالي به همت دانشجويان و فارغ التحصيلان هنر
با  دانشگاه هنرعليرضا پناهيان در حجت الاسلام و المسلمين سخنراني  جلسه اولينهايي از  بخششب هفتم محرم به مدت ده شب آغاز شد. 

  خوانيد: را در ادامه مي» سوز معنويت حماسه ساز و معنويت حماسه«موضوع: 

تا  بخشند يتنوع م تيبه معنو/ زمانة تحريف معنويت است ،معنويت نيست مخالفت بازمانة  زمانة ما
 ناب تمام خواهد شد تيبه نفع معنو يباز نيفراموش شود / ا لياص تيمعنو

 توان با معنويت دشمني كرد. زمانة ما زمانة تحقير و توهين بـه معنويـت    زمانة ما، زمانة مخالفت با معنويت نيست. در اين زمان نمي
بعد از مدتي فاصله گـرفتن از خـدا دلشـان     دنيا، هاي مردم دلفطرت و ست. زمانة ما فقط زمانة تحريف معنويت است. وقتي هم ني

. امروزه طبق هر شاخصـي  خواهد كرد، گرايش به معنويت در سراسر جهان بازار پيدا جستجو كند خدا رابراي خدا تنگ شده باشد و 
كرده است. امروزه دوران دشمني با معنويت هم طبيعتـاً بـه سـر رسـيده اسـت. ديگـر كسـي        كه در نظر بگيريد معنويت رونق پيدا 

 ـاند كـه معنو  مردم همه قبول كرده توان عليه معنويت اقدام كرد. تواند عليه معنويت سخن بگويد. به نفع هيچ چيزي نمي نمي بـا   تي
 .كنند يالب را درك ممط نيمردم ا ل،يبا دل اي ليدل ي. بستيعلم قابل جمع است و خرافات ن

 بخشي به معنويـت، معنويـت اصـيل     بخشند تا در اثر اين تنوع تنوع مي نويت است. در اين دوره به معنويتدورة ما، دورة تحريف مع
اند،  فراموش شود. طراحان تحريف معنويت به دنبال نااميد كردن مردم از معنويت هستند؛ همانطور كه مردم از تكنولوژي نااميد شده

افتـد و محصـولات    بازار مكاّرة معنويت هم به كار مـي  يتواند ما را خوشبخت كند. ولي مطمئناً وقت مردم بگويند معنويت هم نمي تا
فرآيند را تسريع كنـيم و راه  اين ش ما اين است كه باز هم بازي به نفع معنويت ناب تمام خواهد شد. نق ،فرستند به بازار ميرا تقلبّي 

 به معنويت ناب را تسهيل كنيم.رسيدن مردم عالم 

   .معنويت در حال تحريف شدن است. اينطور نيست كه فقط يك جريان عمده مخوف و قدرت پشت سر اين تحريف معنويت باشـد
هاي قلاّبي شيطان  هاي تحريف شده باشد. استاد تمام توليد معنويت اي براي توليد معنويت تواند كارخانه هاي هريك از ما مي بلكه دل

  جيم است كه با همگان ارتباط دارد.ر

 هاست مسألة آينده بشر، مسألة تقابل انواع معنويت

    انـد، معيـار تشـخيص معنويـت نيسـت. امـروزه        مصرف زياد محصولات هنري كـه بـه ابتـذال روي آورده
 اند. مسألة ما، ديگر مسـألة  هاي دروغين قرار گرفته قدرتمندترين محصولات هنري در خدمت انواع معنويت
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ترين عوامل  كننده گرايي نيست. مسألة ما، مبارزه با شهوتراني نيست. اين مسائل ديگر تعيين مبارزه با مادي
فهرست به روشي،  نيستند، به مصرف فراوان اين دست مسائل در برخي از طبقات اجتماعي نگاه نكنيد. بايد

 ـ د. مسألة آينده ما، مسائل سياسـي، دست آور مسائل مهمتر را به . نيسـت تكنولـوژيكي محـض   و ادي اقتص
مسـألة   مسألة اصلي نخواهند بـود.  هماند  كرده مسائل فلسفي كه دعواي ماترياليسم و معنويت را مطرح مي

 هاست.  آينده بشر، مسألة تقابل انواع معنويت

  ساز در جهان اسلام است.  دست وهاي تقلبّي  ها ناشي از معنويت ها و سلفي هاي تكفيري ها و جنايت در منطقه نيز، سر بريدنامروزه 

 كراسي ممكن است شكل بگيرد. حتي تظاهرات وگيرد؛ اگرچه عليه دم كراسي شكل نميودر جهان امروز، تظاهراتي براي دفاع از دم
 نيز تداوم ندارد. استريشه  مايه و بي بي يكه تظاهرات براي شكم

 ينه معنويت را اصلاح كنندكردند زم اند كه تلاش مي ه پيامبران الهي مانند داوراني بود

  ها داوري نمايد و او حتماً امام زمان(عج) خواهـد بـود.    مسألة آينده جهان، مسألة معنويت است و كسي بايد بيايد تا بين اين معنويت
آيند  د پيامبران ميفرماين در قرآن كريم ميكردند زمينه معنويت را اصلاح كنند.  اند كه تلاش مي ه پيامبران الهي نيز مانند داوراني بود

ذكـر  و تفاسـير  در روايات  )157؛ اعراف، كانتَ عليَهمِ  يضعَ عنهْم إصِرهَم و الأْغَلاْلَ الَّتي (.تا زنجيرها را از دست و پاي مردم بردارند
، تفسير 1/422؛ كافي/ونَ مما لمَ يكوُنوُا أمُروُا بهِو الأْغَلْاَلُ ما كاَنوُا يقوُلُامام باقر(ع): (هاي كاذب هستند. شده كه اين زنجيرها، معنويت

اى كه در ساير اديان و مخصوصا در دين يهود و به دست احبار و ملايان ايشان رخنه پيدا كرده  جميع احكام و تكاليف شاقهالميزان: 
افتند.  رضاي خدا، به اشتباه و انحراف مي كسب  مردم به نيتاند و  درست كردهيعني احكامي است كه اديان دروغين براي مردم  )بود

اينطور نبوده كه مسألة پيامبران، هميشه مبارزه كردن با فرعون باشد، چه اينكه فرعون هم يك جهان ماترياليستي ايجاد نكرده بـود  
لَ أنََـا ربكـُم   فقَـا  (دانست و خودش را جاي خدا نشـانده بـود و بـه خـودش قداسـت بخشـيده بـود.        بلكه خودش را خداي اعلي مي

 )24؛نازعات/الأْعَلى

  ه به نحلهحتي مسألة آينده جهان، مسألة معنويت است، به حدي كههاي فكري  ممكن است بين عزاداران امام حسين(ع) هم با توج
هـاي عـالم    پرسـت  طلبـان و قـدرت   چون قـدرت  ؛راري نيستها راه ف هاي معنوي بوجود بيايد. از بروز اين اختلاف مختلف، درگيري

 تربيت كرد. هاي خشن را توان تروريست يچ وجه نميبه هتحريف شده، هاي  اند كه قدرت در معنويت است و بدون معنويت فهميده

نگراني  به دليلتوان  نمي ابزار رسيدن به قدرت شده است/ معنويتبعد از دورة تكنولوژي، دوباره 
 كنار گذاشتآن ، سوءاستفاده از معنويت

 شـرايطي  انس معنويت ابزار قدرت بود. بعد از رنسانس، تكنولوژي ابزار قدرت شد و امروزه مجدداً در حـال برگشـتن بـه    قبل از رنس
شرايط قرون وسطايي نيست. رئيس جمهور قبلـي   با اين تفاوت كه شرايط امروز،شود.  كه معنويت ابزار رسيدن به قدرت ميهستيم 

به راه بياندازد ولي موفق نشد. در آن زمان جنگ دين عليـه ديـن، پـا نگرفـت ولـي       هاي صليبي را مجدداً امريكا تلاش كرد جنگ
دهد كه دوران ما، دوران معنويت است و قدرتمنـدان و   اند. اين نشان مي امروزه جنگ مذهب عليه مذهب را در منطقه ما راه انداخته

 كنند.  پرستان از همين ابزار استفاده مي قدرت
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 روزه و جنگ غزهّ ديده شد. امروزه از معنويـت بـراي رسـيدن بـه      33قدرت نيست؛ كما اينكه در جنگ  لعام واقعاً ديگر تكنولوژي
معنويـت را كنـار    »سوءاستفاده مي شود از معنويت«توان با اين نگراني كه  شود و بيشتر هم خواهد شد و نمي قدرت سوءاستفاده مي

ا كنار گذاشتند و گفتند علم، حكومت خواهد كـرد. از ايـن بـه بعـد طـرفين      گذاشت. در قرون وسطي هم اشتباه كردند كه معنويت ر
 قدرت از معنويت استفاده خواهند كرد. البته ما معتقديم كه دشمنان ما از معنويت، سوءاستفاده خواهند كرد.

ها يك قدرت معنوي  بعد از رنسانس تا كنون، جهان يك جهان معنوي بوده است/ در طول اين سال
كه در خدمت مانند فرانسه /كشورهايي كرده  ها، اعمال نفوذ مي ي پشت سر همه قدرتصهيونيست

 شوند هستند، لائيك محسوب نمي ها هاي ديني صهيونيست آرمان

         البته بعد از رنسانس تا الان هم، جهان يك جهان معنوي بـوده اسـت؛ نـه جهـاني بـا سرپرسـتي علـم و
وراء معنويت؛ اصلاً چنين خبرهايي  اي هعلوم تجربي و يا انديشيدهاي مختلف مرتبط با  تكنولوژي و با فلسفه

ثابت شده است كه يـك قـدرت معنـوي صهيونيسـتي پشـت سـر همـه         ها سالنبوده است. در طول اين 
 كرده است.  ها، اعمال نفوذ مي قدرت

      با اعمال نفوذ صهيونيسم بوده كه سكولاريسم در جهان رواج پيدا كـرده اسـت. سكولاريسـم در خـدمت
تـوان   آلمان، فرانسـه و يـا تركيـه را نمـي    هاي معنوي صهيونيسم عمل كرده است. كشورهايي مانند  آرمان

كننـد و   حقق ميرا م ها هاي ديني صهيونيست كشورهايي سكولار و لائيك دانست؛ همه اين كشورها، آرمان
كند كه  ها طبق آرمان ديني خودشان تعيين مي هم صهيونيست جهاني در خدمت آن هستند. در مورد اقتصاد
 شود. ها كجا هزينه شوند؟ اقتصاد در جهان، كاملاً مذهبي اداره مي راه اقتصاد چگونه پيموده شود و پول

  دشمنان است اصلي ها، مسأله ثابت شد كه سروري صهيونيست مذاكرات اخير همدر 

 هـاي   هـاي عـالم، لابـي    دهد؛ سهامداران عمده از ژاپن تا كانادا و سهامداران همه رسـانه  آمارهاي اقتصادي اين واقعيت را نشان مي
ها هستند. اين مطلب در مذاكرات اخير ايران در ژنو هم مشخص شـد   قدرتمندان همه كشورها، در خدمت اهداف ديني صهيونيست

 ؛ نه ترحم آنها بر اسرائيل.يعني مسألة اصلي سروري اسرائيل بر آنهاست ي براي آنها اسرائيل است،سألة اصلكه م

قدرت جهان را  يستيونيصه تيبعد از رنسانس، معنو/ نهايي دو جريان عمده معنويت است  الان زمان رقابت
 در دست گرفت

  بعـد   در خدمت قدرت و ابزاري براي قدرتمندان بوده است. نويتبا سوءاستفاده از معنويت. معجهان، جهان معنويت بوده است ولي
اش تكنولوژي بود. الان  از رنسانس، معنويت صهيونيستي قدرت جهان را در دست گرفت ولي بهانه ظاهري

ان عمده معنويت است؛ معنويت ناب اسلامي و معنويت غيراصيلي كـه بـا هـزار    رينهايي دو ج  زمان رقابت
هـر  و  چون قدرت در معنويت است، است. اي براي معنويت درست شده يد. امروزه بازار مكارهآ چهره به ميدان مي
هايي ندارند كه بفهمنـد معنويـت نـاب را     توان شكست. مردم سرگشتة معنويت هستند ولي الگوها و شاخص قدرتي را با معنويت مي

 توان تشخيص داد. چگونه از معنويت غيرناب مي
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 بود كه با معنويت ناب مشكل داشت» منحرف يموجود معنو« كي سيابل /ودابليس هم اهل معنويت ب

  لسة معنوي داشته باشيم. همه دوست دارند يك خاين جلسات، خيلي اجتماعي نيست و بهتر است نگاه فردي به آن ما در بحث البته
 ب تشخيص داد. قشنگ در وجود خود داشته باشند و براي اين كار بايد معنويت ناب را از معنويت غيرنا

 ه كرد كه وقتي خدا بشر را خلق كرد، دشمني براي او بـه نـام ابلـيس وجـود      در نگاه ديني به معنويت، از اين زاويه هم ميتوان توج
ل يك معناگرا قرار گرفته باشد. ابليس، يك خداپرست بود كه به خدا كاملاً معتقد بود. بادر مقنبود كه ماترياليست  ابليس يك ؛اشتد
 با معنويت ناب بوده است. ت ناب قيام كرده است. مشكل ابليسيس يك موجود معنوي ولي منحرف است. ابليس، عليه معنويابل

 از ابتداي تاريخ، ضديت با معنويت مطرح نبوده است پرستي هم يك معنويت تحريف شده بود/ بت 

 اش  قربانياما داده هم قرباني براي خدا اهل عبادت بوده و بلكه ، هشويم. قابيل، كافر نبود واجه مياي ديگر با هابيل و قابيل م در دوره
 قبول نشده است. قابيل كه ماترياليست نبوده است. 

 را فرسـتاد؟ ملكـي را    »شـما «خـدا  چـرا  « :گفتند ولي مي ،هم خدا را قبول داشتندو بلكه تمام پيامبر ديگر ن حضرت نوح(ع) يمخالف
 .كردند از نوع معنويتي است كه از آن دفاع ميسخن  )8؛انعام/نزْلَِ عليَه ملكَو قالوُا لوَ لا أُ(»فرستاد. مي

 ت با معنويت مطرح نبوده است. مخالفان پيامبر اكرم(ص) هم به دليـل نـوع معنويـت     اين موارد نشان ميدهد از ابتداي تاريخ، ضدي
ترين دشمنان پيامبر اكرم(ص) است. اجداد پيامبر گرامـي   معروفكردند. ابوجهل، يكي از  غيراصيلي كه داشتند، با ايشان مخالفت مي

انـد و   داري خانه كعبه رقابـت داشـته   اسلام(ص) و اجداد ابوجهل با هم در مورد كرمَ و فضل و اخلاق و معنويت براي تصاحب پرده
گاه است.  فهميدند كه كعبه، قبله . ميدادند براي هر دو گروه، خانه كعبه مقدس بوده است و اعمال و مناسكي هم دور كعبه انجام مي

گاه بود. ابوجهل نپذيرفت كه آن همه زحمـت خـودش بـراي     خواست خانه كعبه را خراب كند كه آنجا قبله ابرهه به همين دليل مي
بوده است. به فردي از خانواده ديگري واگذار شود. در مورد اصل خدا و اصل پيغمبري، بحثي ن ،كسب اعتبار از دست برده و پيغمبري

أن الأخنس بن شريق خلا بأبي جهل، فقال (اكرم(ص) را بپذيرند.توانستند معنويت پيامبر  نمي ها و مسائل شخصي  به دليل حسادت
له: يا أبا الحكم، أخبرنى عن محمد صلى اللهّ عليه و آله، أصادق هو أم كاذب! فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيرى و غيرك يسمع 

محمد قط؛ و لكن إذا ذهـب بنـو قصـى بـاللواء و الحجابـة و        ه أبو جهل: ويحك! و اللهّ إنّ محمدا لصادق، و ما كذبكلامنا، فقال ل
 )265، ص: 2 السقاية و الندّوة و النبوة، ما ذا يكون لسائر قريش!؛ أمالي المرتضى، ج

 ه كنيم كه باز هم پرستش بوده است ولي پرستشي تحر در مورد بتيف شده و اشتباه، پس لائيسيته نبوده است. ثانياً پرستي هم توج
و يعبدونَ منْ دونِ (دانستند. ها را شفيعان خود نزد خدا مي ها، نماينده خدا هستند. بت اند، بلكه معتقد بودند بت دانسته ها را خدا نمي بت

هـا   پرستان هم از انواع نزاع بـين معنويـت   اختلاف با بت )18؛ يونس/عاؤنُا عندْ اللَّهاللَّه ما لا يضرُُّهم و لا ينفْعَهم و يقوُلوُنَ هؤلاُء شفَُ
 بوده است.

بشر، نزاع بر  اتيح يها نزاع نيتر ياصل/ هم خدا را قبول داشت طانيش يول ستيبدتر ن طان،ياز ش يكس
 بوده است تيسر معنو

 هـا رسـيدن بـه     خدا نيستيم. مسألة ما مـذهبي  ناب كنيم. هيچكدام ما، بي همه ما در دل خود معنويتي داريم كه بايد معنويت خود را
اخلاص است. اگر به اخلاص برسيم، به لذتّ از معنويت ناب خواهيم رسيد. كسي از شيطان، بدتر نيست ولي شـيطان هـم خـدا را    
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الجوشـن   بن ذي رادي معنوي هستند. شمراف ها هم طلب اترياليست نبود، ولي لج كرده بود. در تاريخ، قدرتقبول داشت. ابليس هم م
گفت اين سر را از من بگيريد، نماز عصرم در حال قضا شـدن اسـت. دعـوا     هم كه سر مطهر امام حسين(ع) را در دست داشت، مي

 هميشه سر معنويت بوده است.

  حيـات   هاي نزاعترين  ولي اصلي ،اند ها به دعواهاي فرعي مشغول شده اند، گاهي هم انسان كردهعوض را  اظاهر دعوشكل و گاهي
 بر سر معنويت بوده است.نزاع بشر، 

 /معنويت ناب و معنويت ابليسيسوز هاي حماسه ساز و معنويت هاي حماسه معرفي اجمالي بحث: معنويت

  ـ  هـاي حماسـه   ساز و معنويـت  هاي حماسه در مورد دو نوع معنويت صحبت كنيم؛ معنويتخواهيم  ميدر اين جلسات  ت سـوز. معنوي
هـاي ديگـري    شود. معنويت حماسه سوز، معنويت ساز معنويت نابي است كه توسط قرآن كريم و پيامبر اكرم(ص) معرفي مي حماسه

 كند.  است كه ابليس رجيم معرفي مي

 بـرد. جلـوة    گران جهان اسلام را سر مـي  سوز، معنويت وهابي است كه حماسه هاي حماسه  يكي از معنويت
 سوز است.  و حماسه كند را انكار ميجنگ و جهاد به طوركلي نويتي است كه ديگر همين معنويت، مع

 شود. كسي بـدعت در ديـن بگـذارد،     ميهم و خشوعت بيشتر  ممكن است گريه اتيطبق رواسوز داشته باشي،  اگر معنويت حماسه
و العْبادةَ   الشَّيطاَنُ  منْ عملَ في بدِعةٍ خلََّاه :پيامبر اكرم(ص)(يابد يعني معنويتي تحريف شده داشته باشد، خشوع و گريه او افزايش مي

كاَءْالب و الخْشُوُع هَليألَقْىَ ع متعـرض  كـه   دهـد  اي قـرار مـي   به گونـه سوز، اخلاق مردم را  . معنويت حماسه)1751ميزان الحكمه/؛ و
و كننـد، ايـن اسـت كـه معنويـت غيرسياسـي        گريزي مي ينديني بسياري از جواناني كه د . علت اساسي بينشوند ي ظالمها قدرت
 به آنها پيشنهاد شده است.سوز  حماسه

 ساز اي از معنويت حماسه نمونه ،علي اكبر(ع)

 اكبري(ع) كه نمازش آنچنان بـود   شود. علي اكبر(ع) درست مي ساز، معنويتي است كه از آن جوان سرمستي مثل علي معنويت حماسه
سـاز،   صفاي اين معنويت را عشق اسـت. در معنويـت حماسـه    »االله اشبه النَّاس خلَقاً و خلُقاً برسول«ه فرمود و اخلاقش هم آنطور ك

 ..غوغايي است.

 

  


